
  2زبان عربي 

 ت. عن أخطاء الآخرين: درباره اشتباهات ديگرانـ اعمال الكريم: كارهاي انسان كريم، تظاهره: تظاهر كردن اس» 2«گزينه  -1

  (متوسط) )(كتاب همراه علوي) (درس اول ـ ترجمه

ها) / عسي:  : نبايد مسخره كند (رد ساير گزينهلا يسخر») / 3«و » 2«هاي  : اي كساني كه ايمان آورديد (رد گزينهنواين آميا أيها الذّـ » 1«گزينه  - 2
  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  / أن يكونوا: باشند (رد گزينه») 3«و » 2«هاي  شايد (رد گزينه

» 2«هاي  قالت: گفت (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  آية القرآن: آيه قرآن (رد گزينه») / 3«و  »1«هاي  نصحت: نصيحت كرد (رد گزينه ـ» 4«گزينه  - 3

  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 2«غيبت بكند (رد گزينه  لا يغتب: نبايد») / 3«و 

 ») / 4«  / الآخرين: ديگران (رد گزينه )»4«و » 1«هاي  بزرگ (رد گزينه الكبائر: گناهان») / 3«و » 1«هاي  من: هر كس (رد گزينه ـ» 2«گزينه  - 4

  متوسط)( (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه) )»3«و » 1«هاي  رد گزينههو في العذاب: او در عذاب است (

  هاي ترين علت اَهم اسبابِ: مهمـ » 4«گزينه  - 5

  (آسان) )درس اول ـ ترجمه(كتاب همراه علوي) (

 ها: گزينهبررسي ساير  ـ» 3«گزينه  - 6

   كند ران را ريشخند ميگدي »:1«گزينه 

  در كارهاي ديگران »:2«گزينه 

   داناترين مردم كسي است كه دانش مردم را با دانشش جمع كرد.»: 4«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)

  (آسان) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)» هاي زشت ندهيد. از خودتان عيب نگيريد و به يكديگر لقب« ـ» 4«گزينه  - 7

ا كردنشـان:  ها) بـراي رسـو   براي كشف رازهاي مردم: لكشف أسرار الناّس (رد ساير گزينه») / 3«  تلاش: محاولة، السعي (رد گزينه ـ» 1«گزينه  - 8
  (دشوار) (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)ها)  از اخلاق زشت: من الأخلاق القبيحة (رد ساير گزينه») / 4«و » 2«هاي  لفضحهم (رد گزينه

  متن:

 ـ   بايد از خودپسندي دوري كنيم و عيبما گاهي در ميان مردم كسي است كه از ما بهتر است پس « اي  رهاهاي ديگران را با سخني پنهـان يـا اش
يكـي از آيـات    .جـود دارد وكه عيب بگيري به چيزي كه مانند آن در تو  ترين عيب است اين بيان نكنيم. اميرالمؤمنين علي فرموده است: بزرگ

دن به گناه ها لقب ندهيد. آلوده ش دارند به آن ها را ناپسند مي هايي كه آن گويد: از ديگران عيب نگيريد و با لقب كند و مي قرآن ما را نصيحت مي
بنابراين خداوند در برخي آيات سوره حجرات (ايـن) را حـرام كـرده اسـت:      ،كار بدي است و هر كس آن را انجام دهد پس او از ستمگران است

ديگر بدون دليل منطقي است.  يو آن متهم كردن شخصي به شخص ترين دلايل قطع ارتباط ميان مردم است و بدگماني غيبت كردن و آن از مهم
 »اند. رخي از مفسران اين سوره را به سوره اخلاق ناميدهب

  ها:  نهيترجمه گز ـ» 3«گزينه  - 9

  ترين دلايل قطع ارتباط ميان ماست.  بدگماني از مهم»: 1«گزينه 

  هر كس بهتر از ما باشد پس ما بايد او را ريشخند كنيم.» 2«گزينه 

  دي است. اي كار ب هاي دوستان با اشاره ذكر كردن عيب :»3«گزينه 

 المؤمنين ما را درباره غيبت نصيحت كرده. امير»: 4«نه گزي

  (دشوار) )درك مطلب(پورمهدي) (درس اول ـ 

  هاي سوره حجرات آمده؟ كدام عبارت از نصيحت ـ» 2«گزينه  -10

  ها: هترجمه گزين

  آن در ما هست را عيب نگيريم. آنچه مثلكه  اين»: 1«گزينه 

  دندور شدن از غيبت كر»: 2«گزينه 

  شمارند لقب ندهيم. يي كه ناپسند ميها مردم را با لقب»: 3«گزينه 

 دور شدن از خودپسندي »: 4«گزينه 

  (آسان) )درك مطلب(پورمهدي) (درس اول ـ 



  ها: ترجمه گزينه ـ» 4«گزينه  - 11

  .خدا غيبت كردن را در سوره حجرات حرام كرده»: 1«گزينه 

  گماني است.ي همان بد يل منطقمتهم كردن شخصي بدون دل»: 2«گزينه 

  احترام انساني كه از ما بهتر است بر ما واجب است.»: 3«گزينه 

 هاي مردم با سخني پنهاني از بهترين كارها است.  ذكر كردن عيب»: 4«گزينه 

  (متوسط) )درك مطلب(پورمهدي) (درس اول ـ 

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -12

  نادرست للغائب و الجملة فعليةنادرست ـ متعد فاعل ـ الاسم فعل ماضٍ»: 1«گزينه 

  جمع مذكر سالم  مفرد مذكر»: 3«گزينه 

.  اسم الفاعل ـ مفعول اسم التفضيل»: 4«گزينه   مجرور بحرف الجرّ

  (متوسط) )تجزيه و تركيب(پورمهدي) (درس اول ـ 

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 4«گزينه  -13

  فعليةٌالجملة   اسميةٌللمخاطبين ـ الجملة للمخاطبات»: 1«گزينه 

  مزيد ثلاثي فعل للنهي ـ مجرد ثلاثي عفعل مضار»: 2«گزينه 

 للمخاطبين للمخاطبتينـ  للنهي للنفي»: 3«گزينه 

  (دشوار) )تجزيه و تركيب(پورمهدي) (درس اول ـ 

  (آسان) )گذاري حركت(پورمهدي) (درس اول ـ نْ أَأنََّـ  منْ نساءمنْ نساء ـ» 3«گزينه  -14

  (متوسط) )تركيبيـ قواعد (پورمهدي) (به وجود ندارد.  ها مفعول به براي فعل ساعدي: كمك كن است، در ساير گزينه المساكين مفعول ـ» 2«گزينه  - 15

  ها: بررسي ساير گزينه» خواهم!! آيا پول نقد داري؟ خير، آبي و قرمز مي«ـ » 4«گزينه  -16

  قيمت اين شلوار چند است؟ نود و پنج هزار»: 1«گزينه 

  خواهم.  تر مي خواهي؟ نه، يك شلوار بزرگ تر از اين مي آيا ارزان»: 2«گزينه 

  فروشي؟ صد و سي هزار هاي زنانه را چند مي اين لباس»: 3«گزينه 

  (آسان) )(كتاب همراه علوي) (درس اول ـ قواعد

 /ن ص رانتصـر  :»1«ساير گزينه به درستي آمده اسـت. در گزينـه    ثلاثي مجرد است نه از باب إفعال. خرجوا: خارج نشويدتَ لا ـ» 4«گزينه  -17

  (متوسط) )تركيبيـ واعد ق(پورمهدي) (ع ل م هستند.  تعلمّوا :»3«گزينه  /ع ص م اعتصموا :»2«گزينه 

  مطابق نيست. » 4«و » 3«، »2«هاي  ـ فعل مجهول حتماً بايد با نائب فاعل خود مطابقت كند. در گزينه» 1«گزينه  - 18

  (دشوار) )(كتاب همراه علوي) (درس اول ـ قواعد

تواند (مضارع  شوند (فعل مضارع)، لايقدر: نمي جمع مي :عمها تتج امر هستند. در ساير گزينهن و اهجر: دوري كن فعل اصبر: صبر ك ـ» 4«گزينه  -19
  (متوسط) )تركيبي ـ واعدق(پورمهدي) (صلح: اصلاح كرد (فعل ماضي) هستند. أمنفي) و 

ترتيب صـفت بـراي القـوم، الملابـس و      به» ، الرجالية و الذكيمينظالال«ها  خورد. در ساير گزينه در اين گزينه صفتي به چشم نمي ـ» 3«گزينه  - 20
 (دشوار) )تركيبيـ واعد ق(پورمهدي) (صديق هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


